
حسن ذوالفقاری
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

يادگار ماندگار
زبان، مهم ترین مؤلفه هویت ملی

 هویت یا کیســتی به مجموعة نگرش ها، ویژگی ها، روحیات، 
ریشه ها، وابستگی ها، تفاوت ها و شباهت ها گفته می شود که یک 
فرد یا جامعه را از دیگران متمایز می کند. هویت یا فردی است یا 

اجتماعی. پنج مؤلفة سازندة هویت اجتماعی انسان عبارت اند از:
۱. عوامل جغرافیایی ـ اقلیمی؛
۲. عوامل سیاسی و تاریخی؛

۳. عوامل اقتصادی و معیشتی؛
۴. عوامل فرهنگی )زبان و ادبیات و هنر، میراث اســاطیری، 

سنن و آداب، اعتقادات و آیین ها و رسوم و یادمان ها(؛
۵. عوامل دینی و تربیتی.

مهم ترین سطح هویت، هویت ملي است که وابستگي فرد به 
یک »جامعة ملی« را نشــان مي دهد. هویت ملي وقتي شــکل 
مي گیــرد که تمامي اعضــاي جامعه تصور درســتي از اجزاي 
ســازندة آن داشته باشــند؛ زیرا هویت افراد در متن اجتماع و 
فرهنگ شکل مي گیرد و هویت از جمله نیازهاي طبیعي انسان 
اســت که خود را بشناســد و به  دیگران بشناساند. پس هویت 
محصول تعامل اجتماعي افراد اســت. علاقه های ملي، تاریخي، 
فرهنگي و دیني، عنصر مهم هویت فرد و اجتماع هستند که به 
افراد و اجتماع شــخصیت و منش مي بخشند و آنان را از دیگر 

اقوام و ملت ها متمایز مي کنند.
هویت ملي فرایند پاسخگویي آگاهانة یک ملت به پرسش هایی 
دربارة خود، گذشــته، کیفیت، زمان، تعلق، خاســتگاه اصلي 
و دائمــي، حوزة تمدني، جایگاه سیاســي، اقتصادي، فرهنگي 
و ارزش هــاي مهــم از هویت تاریخي خود اســت. هویت ملي 
مجموعــه اي از گرایش ها و نگرش هاي مثبت به عوامل، عناصر 
و الگوهاي هویت بخش و یکپارچه   کننده در ســطح هر کشور، 
به عنوان یک واحد سیاسي، است. هویت ملي چند ویژگي دارد:

1. پویایي و تغییرپذیري آن به نسبت زمان و مکان؛
2. غلبــة هویت هاي فردي یا خرده هویت هاي فردي یا خرده 

هویت هاي دیگر؛
3. داشتن تاریخ و قدمت تاریخي. هویت ملي مقوله اي تاریخي 
است که در سیر حوادث تاریخي پدیدار مي شود، رشد مي کند 

و معاني متفاوت مي پذیرد؛

 4. تعلق خاطر و باور جمعي و مشترک ملت ها به یک وطن، 
به یکدیگر و تعهد متقابل نسبت به هم؛

5. پیوند و وابســتگي مردم به 
مکان جغرافیایي خاص.

هویت ملی ابعاد گسترده ای دارد:
شــامل  ملــي  ارزش هــاي  ـ 
مشترکات فرهنگي اعم از سرزمین، 
زبــان، نهادهاي ملي، ســنت ها و 

ادبیات ملی؛
ـ ارزش هــاي دینــي شــامل 

مشترکات دیني؛
ـ ارزش هاي اجتماعي شامل اصول و قواعدی 
اجتماعي که برای استحکام جامعه باید رعایت 
شوند و تعلق خاطر مشــترک و تعهد افراد به 

اجتماع ملي را در پی دارند؛
ـ ارزش هاي انساني شامل کلیة اصول و قواعد 
انساني، فارغ از هرگونه محدودیت اجتماعي و 

جغرافیایي؛
ـ ارزش هــای تاریخــي ناظــر بر 

خاطرات، رخدادها، شخصیت ها، 
و فراز و نشیب هاي تاریخي؛

 ـارزش هــای جغرافیایي 

سيد ميثم موسوی
 تصویرگر 

به یکدیگر و تعهد متقابل نسبت به هم؛
5. پیوند و وابســتگي مردم به 

مکان جغرافیایي خاص.
هویت ملی ابعاد گسترده ای دارد:

شــامل  ملــي  ارزش هــاي  ـ 
مشترکات فرهنگي اعم از سرزمین، 
زبــان، نهادهاي ملي، ســنت ها و 

ادبیات ملی؛
ـ ارزش هــاي دینــي شــامل 

مشترکات دیني؛
ـ ارزش هاي اجتماعي شامل اصول و قواعدی 
اجتماعي که برای استحکام جامعه باید رعایت 
شوند و تعلق خاطر مشــترک و تعهد افراد به 

اجتماع ملي را در پی دارند؛
ـ ارزش هاي انساني شامل کلیة اصول و قواعد 
انساني، فارغ از هرگونه محدودیت اجتماعي و 

جغرافیایي؛
ـ ارزش هــای تاریخــي ناظــر بر 

خاطرات، رخدادها، شخصیت ها، 
و فراز و نشیب هاي تاریخي؛

 ـارزش هــای جغرافیایي 
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كيفيت ارتباطات 
فكري و رشد 

علمي و فني ما 
كاملًا وابسته به 
كيفيت زبان ما 

يعني زبان فارسي 
است

ناظر بر قلمرو یک سرزمین مشخص؛
ـ ارزش های سیاسي ناظر بر تعلق به یک نظام واحد سیاسي؛

ـ ارزش هاي مشروعیت بخش به یک دولت ملی.
شاخص ها و مؤلفه های هویت ملی عبارت اند از:

1. وطن قومي و نژادي و وطن اقلیمي؛
2. زبان؛

3. اسطوره ها و قهرمانان ملی؛
4. جشن هاي ملی؛

5. اقوام و ادیان.
چنانکه دیده می شود، زبان مهم ترین مؤلفة هویت ملي است. 
زبان یکي از مؤلفه هاي سازندة شخصیت ملت است. تضعیف یا 
تقویت زبان گاه باعث تضعیف نظام سیاســي و فروپاشي ملی و 
یا برعکس، باعث قوت و اعتبار هویت ملی افراد مي شود. غناي 
زباني موجب غناي ادبي و برعکس مي شود. ادبیات و زبان غني 
و پرمایه فرهنگ ساز است و تفاوت فرهنگي ملتي را با ملت دیگر 

نشان مي دهد.
در ایران، زبان فارســي زبان رسمي كشور ما و زبان آموزش و 
ارتباطات فكري و علمي ماســت و بخــش مهمي از تفكر ما در 
چارچوب قواعد این زبان شكل مي گیرد. به همین علت، كیفیت 
ارتباطات فكري و رشد علمي و فني ما كاملًا وابسته به كیفیت زبان 
ما یعني زبان فارسي است. این زبان پایه  و مایه و محور فرهنگ و 
حامل اندیشه هاي انساني است. تاریخ ساز و هویت بخش است. زبان 
فارسي با تاریخ، فرهنگ و تمدن ما پیوندي دیرینه و ناگسستني 
وســیلة  مهم ترین  دارد. 
و  انتقال تجربــه، دانش 
بینــش بشــري و ظرف 
اندیشــة  ذخیره ســازي 
و  پیشــین  نســل هاي 

فرهنگ نیاکان است. موجب همبستگي اقوام 
ایرانی است. تمایز قومي افراد، حتي در جغرافیاي 

سیاسي واحد، با عنصر زبان مادري است که مرزبندي 
مي شود. پاسداشت و تقویت زبان فارسي، ارج نهادن به این 

میراث ارزشمند فرهنگي و استحكام بخشیدن به بنیان هویت 
ملي ما تلقي مي شود.

ازاین روســت که زبان و ادبیات فارســی در اسناد بالادستی 
جایگاهــی والا و بــالا دارد. در اصل 15 قانون اساســی آمده  
اســت: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. 
اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتاب های درسی باید با این 
زبان و خط باشــند، ولی اســتفاده از زبان های محلی و قومی 
در مطبوعات و رســانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در 

مدرسه ها، در کنار زبان فارسی، آزاد است.
در سند چشم انداز، در اصل 5 تأکید شده است بر: تقویت وحدت 
و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری 
اسلامی و آگاهی کافی دربارة تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر 

ایرانی ـ اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.
در اصل 33 نیز تأکید شــده است بر: تقویت 
هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، 
کمک بــه ترویج زبان فارســی در میان آنان، 
حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان 

در توسعة ملی.
با نگاهی کوتاه به ارزش های تاریخی و کنونی 
این زبان درمی یابیم، ایــن زبان یادگار ماندگار 
هزارســاله و بازماندة زبان های هندواروپایی در 

شــاخة زبان های ایرانی جنوب غربی است. زبان فارسی نو از زبان 
فارســی میانه )یا پهلوی( و آن نیز از فارسی باستان نشئت گرفته 
است و زبان رسمی کشــورهای ایران، افغانستان )فارسی دری(، 
تاجیکستان )فارســی تاجیکی( و بخش هایی از ازبکستان است. 
110 میلیون گویشــور دارد: در ایران 70 میلیون، در افغانستان 
20 میلیون، در تاجیكستان 5 میلیون، در ازبكستان 7 میلیون و 8 
میلیون پراكنده در نقاط دیگر دنیا. زبان فارسی ، زبان رسمی کشور 
هندوستان، تا پیش از ورود استعمار انگلیس، و نیز بخش مهمی 

از عثمانی بوده است.
این زبان از زبان های کلاسیک جهان است که در سال ۱۸۷۲ 
در نشســت ادیبان و زبان شناســان اروپایی در برلین، در کنار 
زبان های یونانی، فارسی، لاتین و سانسکریت، به عنوان یکی از 
زبان های کلاسیک جهان برگزیده شد. زبان فارسی دوازدهمین 
زبان پرکاربرد در محتوای وب و بالاتر از عربی و سایر زبان های 
خاورمیانه است. خط فارسی، فارسی شدة خط عربی است و خط 

عربی تغییریافتة خط کوفی و بصری است.
اکنون گونه های زبان فارسی در فضاهای واقعی و مجازی دچار 
آسیب هایی شــده اند؛ از جمله ورود واژگان بیگانه، تأثر شدید از 
ترجمه، طولانی شــدن جمله ها، ابهام و نارســایی، درازنویسی، 
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پاسداشت و 
تقويت زبان 
فارسي، ارج 
نهادن به اين 
ميراث ارزشمند 
فرهنگي و 
استحكام 
بخشيدن به بنيان 
هويت ملي ما 
تلقي مي‌شود

عامیانه‌نویسی، شکسته‌نویسی، حشو، و ناهمگونی در کاربرد خط.
ایــن رمز هویت ملی را نهادها و ســازمان‌هایی که در ارتباط 
مســتقیم با زبان هستند، باید حفظ و حراست کنند. صیانت از 

زبان فارسی و تقویت هویت ملی بر عهدة چند نهاد است:

- فرهنگستان زبان و ادب فارسی
این فرهنگســتان اکنون وظایفی برعهده دارد چون: سازمان 
دادن و تمشــيت فعاليت‌هــای ناظر به حفظ ميــراث زبانی و 
ادبی فارســی؛ تأســيس واحدهای واژه‌ســازی و واژه‌گزينی و 
ســازمان دادن واحدهای مشــابه در مراكز دانشگاهی و ديگر 
ســازمان‌های علمی و فرهنگــی و هماهنگ‌کردن فعاليت‌های 
آنــان از راه تبادل تجربه‌ها؛ نظارت بر واژه‌ســازی و معادلي‌ابی 
در ترجمه از زبان‌های ديگر به زبان فارسی و تعيين معيارهای 
لازم بــرای حفظ و تقويت بنيــة زبان فارســی در برخورد با 
مفاهيــم و اصطلاحات جديد؛ كمک به معرفی و نشــر ميراث 
زبانی و ادبی فارســی به‌صورت اصلی و معتبر؛ 
اهتمام در حفظ فرهنگ‌های علمی و مردمی و 
جمع‌آوری و ضبط و نشــر امثال ‌و حكم و كلية 
اعلام و اصطلاحات فارســی در همة زمينه‌ها و 
بهره‌برداری از آن‌ها برای پرورش و تقويت زبان 
و ادب فارســی؛ تبادل تجربه‌ها و دستاوردهای 
مراكز پژوهشــی در حوزة زبان و ادب فارسی، 
و تأميــن موجبات بهره‌بــرداری صحيح از اين 

تجربه‌ها؛
بهره‌بــرداری صحيــح از زبان‌های محلی )در 
داخل و خارج از ايران(، به‌منظور تقويت و تجهيز 
اين زبان و غنی‌کردن و گستردن دامنة كاركرد 
آن؛ معرفی محققان و اديبــان و خدمتگزاران 
زبان و ادب فارسی و حمايت از نشر آثار ايشان و كمک به تأمين 
وســايل فعاليت علمی و فرهنگی آنان و فراهم‌کردن موجبات 
تقدير از خدمات آن‌ها؛ بررســی و تصويــب نتايج فعاليت‌های 
مراكز پژوهشی و فرهنگی كه در آن‌ها تهذيب، اصلاح يا توسعه 
و تقويت زبان فارســی مفيد شــمرده می‌شود و ابلاغ و توصية 
كاربــرد آن‌ها به مؤسســات علمی و فرهنگی، و ســازمان‌ها و 

نهادهای عمومی.

- مؤسسات علمی، آموزش‌وپرورش، و آموزش عالی
راه حفاظت از هویت ملی و صیانت زبانی، تبدیل زبان فارسی 
به زبان علم در محیط‌های آموزشي ايران است. راهبردهای این 

مهم عبارت‌اند از:
1. کشــف ویژگی‌هــای مشــترک زبان فارســی بــه لحاظ 
ساختارهای صرفی، نحوی و واژگانی و سایر ویژگی‌های زبانی از 

طریق زبان‌شناسی مقابله‌ای؛
2. تقویت بنیة فرهنگســتان‌ها برای وضع اصطلاحات، 

لغات و واژه‌گزینی در تمامی زمینه‌های علمی؛
3. بهره‌گیــری از قابلیت‌های زبان فارســی و 

گویش‌های محلی در وضع لغات و برابرها؛

4. توسعة فرهنگ استفاده از برابرهای فارسی در سطوح جامعه؛
5. نظــارت بــر ترجمــة متون از طریــق ایجاد نهــادی در 

فرهنگستان؛
6. تأســیس مرکــز یــا انجمن علمــی ترجمة متــن برای 

سیاست‌گذاری، نظارت بر ترجمه و کنترل آن؛
7. ایجاد ارتباط‌های مستمر و مفید بین رشتة زبان و ادبیات 
فارســی با سایر رشته‌ها، همچون علوم انسانی، فنی، مهندسی، 

پزشکی، هنر و علوم پایه؛
8. برگــزاری کارگاه‌های تخصصی واژه‌ســازی، واژه‌گزینی و 

درست‌نویسی برای متخصصان، استادان و مترجمان؛
9. تألیف کتابی ســاده در مورد شــیوه‌های علمی واژه‌سازی، 

برای متخصصان سایر علوم؛
10. مطالعات تاریخی برای اثبات توان زبان فارســی به‌عنوان 

زبان علم؛
11. شناخت نیازها و مشــکلات کاربران زبان فارسی و ارائة 

راه‌حل‌های علمی و علمی؛
12. تبییــن دقیق جایــگاه چهار زبان ملــی، بومی، دینی و 

بین‌المللی و لزوم و ضرورت هر یک و نحوة تعامل آن‌ها؛
13. تعدیل دو دیدگاه سنتی و نو میان زبان‌شناسان و ادیبان 

در مورد کاربرد واژگان زبان فارسی؛
14. گشودن قید و بندهای غیرضروری از دست و پای زبان فارسی؛
15. شناخت آسیب‌ها و موانع کاربرد فارسی به‌عنوان زبان علم؛

16. بهره‌گیری از تجربه‌های کشورهای دیگر؛
17. تأســیس نهادی نظارتی برای کاربرد دقیق زبان فارسی 

در متون علمی؛

- رسانه‌های ملی و جمعی و مطبوعاتی و فضاهای مجازی
این رسانه‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی، با ایجاد هوشیاری ملی 
و نگاه مثبت به زبان و ادبیات فارسی، می‌توانند نقش مؤثری ایفا 

کنند. برخی راهبردهای ایفای نقش این رسانه‌ها عبارت‌اند از:
1. کاهش تنش میان زبان ملی و گویش‌های محلی؛

2. ساخت برنامه‌های تبلیغی و سریال‌ها، برگزاری میزگردهایی 
برای تبیین جایگاه زبان و ادبیات فارسی و نقش آن در تقویت 

بنیان‌های هویتی؛
3. ساخت و تولید برنامه‌های تلویزیونی با محوریت زبان و ادبیات 

فارسی، و معرفی آثار و مفاخر ادبی در برنامه‌های صدا‌وسیما؛
4. اجرایی کردن قوانین و مقررات مصوب در نهادهای قانونی 
مثل مجلس، فرهنگســتان، شــورای عالی انقلاب فرهنگی، از 

قبیل قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسم‌ها و عنوان‌های بیگانه؛
 5. افزايش انگيزة مردم براي قبول واژه‌سازی نهادهای مسئول؛

6. تشویق هنرمندان، فیلم‌ســازان، نویسندگان و نخبگان به 
اســتفاده از واژگان فارسی و فارسی‌نویســی از طریق تشکیل 

نشست‌های صمیمی و تخصصی؛
7. تبیین و تبلیغ دقیق زبان و ادبیات فارســی به‌عنوان نقطة 

اتصال ایرانیان با تاریخ و میراث فرهنگی آنان؛
8. گوشــزدکردن خطرهای تهدیدکنندة زبان فارسی به‌طور 

مداوم و از راه‌های گوناگون.
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